ترحمه : دکتر حواد محیی 


ولادیمیرگالاکنیونویج کارولنکو یکی از نویسندگان 
برجسته روس بسال ۱۸۲۵ متولد شده » شش سال در تبعید 
سیبری سر برده وبانوشتن داستان «خواب‌ماکار» شهرت 
ادبی یافنه است . ار دیگر وی داستانهای «نوازندة نابینا» 
و «هیاهوی جنکل» و «اهم‌نشینان بد» » «بازی رودخانه» 
(«بی‌زیبان» و همجنین دور: چهار جلدی «تاریخ دوران معاصر» 
است که جلد آخر آن پس‌از مرگ نویسنده - سال ۱٩۹۲۱‏ - 
بجاپ رسساد و است . 

آثار او سرشار از روح بشر دوستی و جانبداری از 
دموکراسی است , 


کار لنکو 


اين خواب را ماکار دید همان مرد بینوائی که گوساله های 
خودرا برای جرا به منطقة تیره وتار ودور افتاده آورد . ماکاری 
که بعول معروف هرجا سنکی بود بپای لنگ او میخورد . 

ماکار امل جالکان واز دبار اندوهبار ژر فنای تانگاهان عدٍ 
با قوتستان بود . بدر ویاکانش قطعه زمین بخ زده‌ای در سرزمین 
تانگاها بدست آورده بودند . گرچه‌جنگل بکرچون دیواره‌ای‌سهمگین 
دور وبر آن قطعه زمین را فرا گرفته ود اما آنها امید را از دست 
نمیدادند وبه کار و کوشش می‌برداختند . در آن زمین بابر برچین‌ها 
بیا کردند » کاهدانها و آسیابها ساختند . بورتهائی عبیدٍ که دود از 
دودکش آنها درمیخاست نبنا نهادند . سرانحام بر فراز تیه‌ای بر < 
کلیسانی جون برچم بیروزی بسوی آسمان برافراشتند و جالگان را 
بصورت دهکده‌ای بزرگد درآوردند . 

اما هنگامیکه بدر ونیاکان ماکار باآتش و آهن بحان تایگ 
افتاله نت خی وعری‌هان زو کم کر دگر وت مد ود و 
بصورت آدمیان نیمه وحشی درمیآمدند . آنها زنان خوش را از 
میان دختران قوم بیاقوت برمیکز بدند وندانسته زبان و آداب و 
رسوم آن قوم را فرا میگر فتند . از ابنرو خصوصیات و سجابای 
روسها در آنان رویزوال می‌ر فت . 

باری » ماکار ما » سفت وسخت خودرا دهقان سرزمین 
جالگان می‌دانست . او در آنجا زاده وزسته بود وشك نداشت که 
در همان حانیز زندگی را سر خواهد آورد . ولی از وضع خوش 
بر خود می‌بالید وگاهی دیکران را با فرور و نخوت «اين یاقوت های 
کثیف » » می‌نامید . اما اگر براستی سخن گفته باشم خود او از 
حبثر فتار و طرز زندگی تفاوتی باآنان نداشت : 

بزبان روسی بندرت سخن میگفت » لهجه‌اش ناخوش آنند 
بود . جامه‌ای از بوست درندگان برتن وچارقهابی (تورباس) بسبك 


و ) تایکا - سرزمینهای شمالی پوشیده از جنکلهای کاج 
#۶ ) بورت - کلب مفولان و ترکمانان 


ها تانق وی ای ود عای 
می‌دنعید ۰ وروزهای عید همانند فرصت های مفتنم دیگر درخوردن 
روغن آب کرده افراط میکرد . به چالاکی بریشت گاو می‌نشست و 
بهنگام بیماری شمن را به عبادت میخواند تا باخواندن اوراد وادا 
و اطو ار خاص و بادندان بر وجه و خشم ارواح خینه‌را از تن یمارش 
دور کند . 
ماکار »: سخت‌تن کار وکوشش میداد» اما زندگی فقیرانه‌ای 
و از گرسنگی وسرما رنج می‌برد - باانحال آبا انديشه 
همای دیگر حز اند یشه دان وجای میتواست در سر .داشته باشد ؟ 
تکبار بهنگا ی سر بت ری کف بر اب این تا 
ژ نی انستا - ( » اران پي گاهگاه * مبگفت ۰ میخواهم از همه چیز 
دست بشوم و راه (کو هستان) و 
ای ای از ی ی 
حتی به‌آردکردن گندم بادستاس نیز نباز نخواهم داشت . درآنحا 
واقعا آسوده خواهم شد . انن ((کوهستان») جگونه حائی بود وکحا 
قرار داشت ؟ خود نیز نمیدانست. آنچه‌مسلم بود؛ اولا((کوهستانی)) 
وحود داشت » انیا انن «کوهستان» درحای دوردستی بود » جنان 
جای دوردستی که حتی دست رئیس ژاندارمری نیز نمیتوانست 
ای دی وی 
ور یسرم 3 تسشن ای اقر ان اس ادها مسبت 
برمیداشت . و شاید هم بیدا تردن جنین حای شگفت‌انگیزی را 
محال میف ند 6 اما هنگامیکه از باده بیخود میشد حراتش فز ونی 
می‌بافت و با خود میگفت : + شاید هم نتوانم بدان «کوهستان» برسم 
در آتصورت کار از کار گذشته است . بااشحال باید آمادءٌ حرکت 
. ولی اگر نقشه خود را بمرحله اجرا درنم‌آورد گناهش 
1 تاتارهای دوزه‌گردی بود که به او عرق قلایی میفر وختند » 
عرقی که با برگ تنباکو مردافکن شده بود و بمحض نوشیدن قدرت 
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حرکت را از دست و بای مرد میخواره سلب میکرد و او را رنجور 
و ناتوان می‌ساخت . 
0 

شب عید نو ثل‌ و د. ماکار میدانست که فرداروز حشن بزرگی 
گندمش ته کشیده بود » به بقال محل و تاتارها هم مبلقی بدهکار 
بود :اما توثل هید بزرگی است و چون درآنروز تنارد کار کرد سن 
اگر مرد روستائی » مست نکند چه‌کند ؟ حس میکرد که بسیار 
بدبخت است . وه چه زندگی نکبت‌باری ؛ بعنی حتی برای بزرگترین 
عید زمستانی هم نتوان بطری عرق اقابلی تهیه کرد ! 
لو سین ژنده‌اش را بردوش ا فکند ۰ زش که مو‌ حو دی خشن و5 
زمخت و زشت و دخلق ود و همواره افکار و آندیشه‌های سادة 
شوهرش را درنگاه وی میخواند » این‌بار نیز بی به نقشة او برد و 
فرباد برآورد : 
تنها باده‌گساری کنی ؟ 

سپس کن زن ! بکذار عرقگی دست و با کنم فردا با هم 


زن تلوتلو خورد » دراننحال ماکار جشمك شیطنت‌باری‌زد . 

قلب زن را جنین ساخته‌اند . او میدانست که ماکار 
بی‌شبهه فرش میدهد » اما دربرابر لذت ناشی از این نوازش 
شوهرانه تسلیم شد . 

ماکار از کلبه درآمد درمیان چراگاه جنگل بسراغ لیسانکا ) 
اسب سالخورده‌اش » رفت . بال آنرا گرفت و به‌بای سورتمه‌اش 
تسا نیان: اسب رابه‌سور تمه‌دست» وبر آن‌نشست. لیسانکا براه‌افتاد و 
صاحبش رایز ودی دم‌دروازهرسانید . درآنجا استاد» سربرگردانیدو 
به ماکار که در رژیاهای خویش غرقه بود برسان نگریست . ماکار 
دسته حلو سمت چپ را کشید و اسب را سوی انتهای دهکدهراند. 


میخورم 


ها نوم 

درانتهای دهکده بورت کوچکی ود . از روزنه آن نیز بمانند 
پشت‌بامهای دیکر دود سفید و بلندی به‌آسمان برمی‌خاست و 
نز وتان ماه درخشان و ستارگان عشوه‌گر برده برمیکشید 
درون کلبه» دراحاق‌شعله‌های شادسخش آتش» از بشت بخ‌باره‌عای 
بهم فشرده موج می‌زد اما بیرون کلبه خاموش بود . 

درآنحا مردمان غربه » کسانیکه ازحاهای دور دست آمده 
بودند » بسر می‌بردند ۰ راستی انها جگونه اننهمه راه را پیموده 
رانده نود . ماکار نمیدانست » بدانستن آن هم علاقه‌ای نداشت . 
اما معامله با آنها را بسیار دوست داشت » جه معمولا او را برای 
برداخت بدهی در فشار نمیگذاشتند . 

ماکار بدرون بورت رفت » به‌احاق نزدك شد » دستهای 
لرزانش را بسوی آتش دراز کرد و برای آنکه ناراحتی خود را از 
سرمای راه ابراز کند گفت : 

- يك چالی ! 

غریبه‌ها دور میزی جمع شده بودند . روی میز شمع مومی 
روشن بود ۰ یکی از آنان روی تخت چوبی دراز کشیده و اندیشناله 
حلقه دودی از دماغ خود خارج می‌ساخت . گوئی افکار واندشه‌های 
خود را در ر قص دود چپقی مجسم می‌بیند . دیگری کنار احاق 
تاه و در روژناهای دور و درازی فرو رفته بود » و چشم از 
شلله‌های احاق برنمیداشت . ماکار برای اننکه خاموشی ملال‌انگیز 
را یر هم زند سلام کرد . 

طبعا او نمیدانست چه اندوهی قلب مردان فریبه را درهم 
می‌فشارد و چه‌خاطراتی درچنان شبی ازمفزهای آنها میگذرد و با 
در ر فص هو لنالد شعله و دود جه‌تصاو بر ی درنظرشان محسیم 
می‌شود . درعوض او با آندوه خاص خود..در کشمکش بود . 

جوانی‌که کنار اجاق نشسته بود سر برداشت و گاه 
آشفته‌ای د 4جهره ماکار افکند . گوئی با او آشنائی ندارد . 
سرتکان‌داد و به‌تندی از روی صندلی برخاست . 

- 7 !سلام . سلام ماکارجان ! حالا درست شد ! آری‌برادر 


2 
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تخالا ‏ دوز شتا تشه امه .. میخوای به‌چائی با هم بخوریم ؟ 

ماکار از ِ وی شادمان شد :۰ 

چائی ؟ خوب عیبی ندارد .. خیلی هم خوبست .۰ دوست 
عزبزم خوشی‌باش ! 

به‌جالاکی بوستین از شانه و کلاه از سر برگر فت . راحت 
۳ هی روز توی یرانق 0و2 

ب خیلی دوستت دارم .. راستی .. نمیدانی جقدر دوستت 
دارم ۰ جفدر دوستت دارم . ۰ مها خوایم نمی‌بر د ۰۰ 

مرد غریبه برگشت و لبخند تلخی بررصورتش پدیدار شد 
2 

- راستی دوست داری ؟ چه لازم داری ز 

ماکار آشفته شد و پا ب کفنتا ‏ 

تفر اقا انجام معامله آمده‌ام . ولی شما از کحا فهمید نك ... 
باشد » بگذار و قتی چائی خوردم برابت تعربف میکنم . 

چون صاحب کلبه بی‌آنکه مطالبة پول کند به وی چائی 
تعارف‌کرده بود هاکار با خود گفت فرصت مناسبی است که پیشتر 
ع ی را سس 

گوشت قورمه ندارید ؟ خیلی دوست دارم . 

به ۰ 

ماکار سلحن سازشکارانه گفت : 

عیبی ندارد » دفعة دنگه میخوریم ... اننطور نیست ؟ 

- فبول دارم . 

باين ترتیب هاکار بحساب غریبه‌ها تیکه گوشتی به‌فنیمت 
برده بود . او هرگز چنین مطالباتی را از باد نمی‌برد . 

س‌از ساعتی دوباره سوار سورتمه شد ۰ او بعنوان, فر وشضش 
سلف بنج‌بار هیز م به شرابط مناسب ب ی کم و کاست ار 
بیعانه گر فته بود . ماکار فی‌الواقع به‌خدایان بزرگه خود سوگند باد 
کرده بود که پول دریافتی را درآنروز صرف خرید عرق نکند و 
این کاری بود که هماندم نیز از دستش برمیآمد . ولی بعد جه‌ميشد؟ 


دورنمای لذتی که در برابرش حلوه میفروخت » ندای ملامت وحدان 
را خاموش ساخت و او حتی فراموش کردکه کتك جانانه‌ای بدست 
همسر وفادار و فرب خورده‌اش درانتظار ساعت مستی اوست 

مرد غربه چون دید که اسب ماکاو بجای سمت راست 
سوی جپ و محلة تاتارها روانست خنده‌زنان برسید : 

_ ماکار کحا میروی ؟ 

- هی .۰ هی ل... آسبی به‌این ی‌غیر تی دیده‌ای ۰ بهنین 
کحا میرود ؟؛.. 

ابن را گفت و دسته حلو را باز بسوی چپ کشید و با 
تاز بانه به کیل راست لمسنکا نواخت . حیوان با هوش دم رابه‌علامت 
نارضانی و سرزنش تکان‌داد و با یه کوتاه لنگ‌لنگان بسوی 
مقصد ماکار روان شد > جنلای نگذعت ت که صدای فرج و فروج 
سورتمة هاگار در دروازه محلة تانارها خاموش گشت . 

بت 

دم کلبة تاتارها » چند اسب با زین و برگ بلند باقوتی 
بسته شده و هوای درون کلبه دم کرده بود . دود تلح تنباکو چون 
ابری غلیظ در هوا موج میزد و با دودی که از اجاف برمیخاست 
درهم میآمیخت. مردانی دوره‌گرد از قبیلة باقوت بر روی‌چهاربابه‌ها 
نشسته بودند » گیلاسپای عرق روی میزها را بر کرده بود . 
قماربازان اینجا و آنجا تنگ هم نشسته و به ورق‌بازی مشغول 
و ار اد وه وم ری و مها با که خی 
متوجه دست حریفان بود . پولی که روی میز ریخته بود هرچند 
یکبار پیکی از جیب‌ها سرازیر می‌شد ۰ درگوشة کلبه مرد مستی 
از قبیلة ناقوت بر روی توده کاه افتاده بود » با صدای کشیده 
و تکنواخت آواز میخواند و بدن خود رابه چپ و راست تکان‌میداد. 
فریادهای وحشی وگوشخراشی از حنحره برمی ورد و بهآهنگ‌های 
مختلف این حمله را تکرار میکرد : « فردا عید بزرگی است ولی 
من امروز مست کرده‌ام 

ماکار بو لی را که بجنگت آو رده تود به‌تاتار ها داد و ينك 
شیشه ودکا گرفت . شیشه نوشابه را دریفل نهاد و بی‌آنکه توحه 
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کسی را جلب کند از معر که به‌کنار رفت و به گوشه خلوتی بناه‌برد 
درآنجا گیلاس را پیابی پرکرد و جرعه‌جرعه سرکشید . ودکا تلخ 
و تند بود » جه تاتارها با استفاده از فرصت فرارسیدن عید آنرا 
نصفانصف با آب رقیق کرده و درعوض با برگک تنباکو تند و 
بسرفه میافتاد و دایره‌های ارغوانی رنگی را در بیش جشمش » 
ر قص‌کنان میدید . 

جندی نگذشت که مستی و بی‌خبری بر ماکار چیره شد 
او نیز جون مرد داقوت بر روی توده کاه افتاد » زانوان را بر شکم 
جمع کرد و سر سنگین خود را میان بازوان گرفت . از گلوی او نیز 
بی‌اختیار فریادهای گوشخراش و بی‌معنی سرازیر شد . آواز او 
چنین مضمونی داشت :۰ 

۱ فردا حید بزرگی است ولی من امروز مست پنج‌بار 
هزم هستم .۰ » 

درانحال انبوه مشتریان» درون کلبه‌می لولیدند و مشتریان 
تازه از قوم باقوت برای گدائی و با ترکردن گلو به جمع تاتارها 
می‌ببوستند. صاحب کلبه چون دید که جا تنگ و مشتری فراوانست 
از بای میز برخاست و به‌گرداگرد خویش نظر افکند . نگاهش به 
گوشه تار یکی افتاد که مردیاقوت و ماکار درآنحا خفته نو دید 
نخست به‌مرد ناقوت نزدبك شد و بشت گردن او را گرفت و با 
قفا از کلبه به‌بیرونش افکند ۰ سپس بسراغ ماکار رفت و چون 
ماگار اهل محل و مراعات حالش لازم بود در را گشود و جچنان 
تیپائی بر پشت وی نواخت که او با سر و صورت بر روی توده 
بر فها نقش بست . 

سک توان گفت که ماکار ازاین رفتار آزرده و رنجور 
گشته باشد . اما از صورت تا گرسان و درون آستینش برفآلود 
شده بود ۰ وقتی که کم و بیش بهوش آمد خود را لنگ‌لنگان به 

دراشحال ماه درآسمان بالا آمده و دب اکبر دم خود را 
سمت زمین برگردانیده بود ۰ بخ بندان بیداد میکرد . 


از مخت کال ار پر تر رک رای 
آتشی‌که نمودار بیدایش شفق قطبی بود » زبانه می‌کشید . 

لبسانکا جون حیوان محتاط و باهوشی لو د وقتی که 
صاحش را با چنان حال فکار دید > با قدمهای شمرده راه بخانه 
در بیش گرفت » اما ماکار اسر هه حمنانعه روه.ر ۲واز کذائی 
را سر داده بود این بار مضمون آوازش چنین بود : « پنج‌بار هیزم 
نوشیده‌ام و هم‌اکنون بیرزن کتکم خواهد زد .. » 

صدائی که از گلوی وی برمیخاست چنان‌غم انگیز ودلخراش 
بود ودرفضای شبانگاهی چنان موحی از اندوه و رقت بخش میکرد 
که حتی مرد غریبه‌ای را نیز که برفراز بام بورت خود سرگرم 
تعمیر لولة بخاری بود » از شنیدن آن » دل بر او سوخت . دراننحال 
لبسانکاً سورتمه را به قطعه زمین بیدرخت میان حنگل کشانیده 
بود و ازآنجا می‌شد دور و بر را بخوبی برانداز کرد . زمین‌های 
پوشیده از برف درمهتاب با جلوه ِِ میدرخشید » هر چند یکبار 
اسان ی برداعت ی را ای 
گاهی نز د يك‌تر وزمانی دورتر میگردد . ماکار بروشنی از بای تایگا 
قلة سپید و بیدرخت بامالاخ را چون کله طاسی تشخیص میداد » 
همان تپه‌ای که او در بشت آن برای شکار حانوران و بخاطر استفاده 
از. بر و توننت آنها دامهاتن گسترده بود . 

رشته افکارش از این رو دگرگون شد . و خواندن 
سرودی را آغاز کرد که مضمون آن جنین بود ۰ « روباهی در دام 
افادهاست و او فردا بوست آنرا خواهد 9 

نخواهد کرد که دست‌اش را بروی او بلند کند .. 

هتگامی که ماکاروارد کلبه می‌شد نخستین طنین‌زنکهکلیسا 
هوای بجخزده تایگا را به‌ارتعاش درآورد . ماکار برآن بود که بیرزن 
را از افتادن رویاهی در دام باختر سازد ۰ چه فراموش نکرده لو د 
که ودکارا به‌تنهائی و‌دور از همسر آشامیده اتیتت ۰ از نر و خواست 
1 1 


کار لنکو 


برختخواب دراز کشد همسرش بهترآن دیدکه با پسگردنی محکمی 
اورا دراننکار باری کند . 

درانحال از دور » در پائین دست جالکان بانگ شادی و 
پیروزی ناقوس جشن بگوش 9 

ماکار برنخت افتاد و ناله کرد » کله‌اش داغ شده بود 
و آندرونش درآتش می‌سوخت . درون رگهای او مخلوط سوزانی 
از ودکا و شیره تنباکو حربان داشت ۰ رشته‌های برفی که آب 
می‌شد بر جهره و امتداد مهرة بشت وی حاری می‌شد . 

بیرزن می‌بنداشت که او بخواب گران رفته است فافل 
ازاینکه ماکار بیدار بود و خیال روباه فکر و روح او را رها نمیکرد. 
ین داشت که رویاه در دام افتاده » حتی میدانست آن دام 
کداميك از دامها است . برآی‌العین میدید که حانور قوز کرده و 
با پنجه‌ها بجان برف افتاده تا مگر راه فراری بجوید . برتو مهتاب 
برروی بوست رویاه با دلربائی میدرخشید . و او آشکارا با نگاهی 
ابت چشم بر ماکار دوخته بود ... 

چون کار خیالپردازی بدنجا رسید ماکار درنگ را جایز 
ندانست ؛ ازجای برخاست تا لمسانکای‌با و فا را به سورتمه بندد و 
راه تایگا را دربیش گیرد . 

ولی چطور شد ؟ مگر دستهای زمخت پیرزن گریبانش را 
گرفته و او را به تخت چوبی میخ‌کوب کرده است ؟ نه‌خیر ! او 
دوباره از دهکده خارح شده است ... 

چوبهای لغزندة سورتمه با غژوغژ روی برفها میلفز ند . 
چالگان پشت سر مانده بود . طنین باشکوه ناقوس از آن دور بگوش 
میرسید و بر فراز زمینه تاریك افق در روشنائی آسمان شبح سیاه 
سواران باقو تی که باکلاه‌های نوتیز اسب می‌تاختند بچشم می‌خورد. 
فوم یاقوت شتابان بسوی کلیسا روان بود . 

دران‌میان ماه غروب کرده بود و دربالای سر » باره ابر 
سپیدرنگی با فروزندگی سبز روشن میدرخشید » گوئی از آن توده 
غار درخشان هر سو باشیده می‌شد و نوارهای آتشین رنگار نگ 


به‌اطراف ساطع بود . اما دمیدم بر سیاهی ابر تیره‌ای که سمت 
شمال آسمان را پوشانیده بود می‌افزود و سیاهی آن حتی ازتایگای 
تاريك که هاکار روانه آن بود بیشتر می‌نمود . 

راه درمیان انوه درختان یچ میحورد و در دو طر ف آن 
تپه های بلندی پوشیده از درخت سر بر میکشد . هرچه پیشتر 
میرفت » درخنان تناورتر می‌شد ۰ خاموشی شگفت‌انگیز بر تایگا 

نگینی میکرد . درختان عریات عرعر از زر بوششی از بخ و 

فندیل‌های بخی میدرخشید و از فراز شاخه‌های آنها روشنائی 
طرب‌انگیز شفق قطبی بدرون جنگل می‌تراوید و به آن می‌تایید 
و در گوشه و کنار » حاهای خالی از درخت و بوشیده از برف و با 
جنازه از پای افتاد: غولان جنکلی را در زبر بستری از پنبة بر قین 
آشکار می‌ساخت .۰ حلو هگری ان مناظر دمی سش نمی‌بائید و در 
يك چشم بهم زدن : همه‌چیز دگرباره در ظلمت خاموش و پراسرار 
فرو می‌ر فت . 

ماکار استاد . درانحا در همین کناره راه » بك دسته دام 
گسترده شده بود ۰ درتابش روشنائی مهتابی » پرچین کوتاهی از 
چوب خشگ بخوبی دیده می‌شد . ماکار حتی نخستین دام را که از 
سه چوبدستی محکم با تسمه‌هائی ازدال اسب‌بصورت اهرم‌به‌تیر کی 
بسته شده بود آشکارا بچشم دید . 

این دامها را فی‌الواقع ماکار نگسترده بود ولی جه‌سا 
ممکن نود که روباه در دام دیگران افتاده باشد ۰ ازانشر و به‌چالاکی 
از سورتمه به‌پائین پرید و لیسانکای باهوش را در سر راه بحال 
خود گذاشت » آنگاه بدقت گوش فراداد . 

از تایگا صدائی شنیده نمی‌شد اما از دهکده دوردست و 
ناپیدا چون ساعتی پیش بانگ ناقوس بگوش میرسید . جای درنگ 
نبود . بی‌گفتگو آلیوشکا مرد همسابه و دشمن قسم خورد؛ ماکار 
اينك درکلیسپا سرگرم بود ۰ برروی بر فهائی که به‌تازگی بار نده 
بود جای بائی دبده نمی‌شد . 

ماکار بدرون جنگل و انبوه درختان گام نهاد ‏ درآنجا هم 
خبری نبود ۰ برف زیرپای او بصدا دربیآمد . دامها چون لوله 
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مرگبار توپ » درخاموشی میان دو آتش » ردیف هم انستاده بود ند. 
ماکار بیهوده به چپ و راست رفت . سپس راه خود را 


ای وم با خبری ات تاد اد درون تایگا در همان 
اه 
را به درون جنگل به تعقیب خود می‌خواند . حانور » میان تنه 
درختان و در سمت دامهای ماکار نابدید شد . چندی نگذشت که 
صدای بر خورد خشك و شدیدی درحنگل طنین آفکند ۰ طنین صدا 
که نخست بر نده و خفه نود سیس آرام‌و کشیده گشت و در ژرغنای 
تانگا به‌خاموشی گرائید . 

ماکار را دل فرو ریخت .این صدا چیزی جز افتادن رویاه 
در دام نود . ماکار شتانان خود را به‌اتنوه درختان زد . شاخه‌های 
بخ‌زده درختان بر جشماش تاز نانه م ی‌واخت و بر سر و صورتش 
برف می‌باشید ۰ بانش سحتی می‌لفز ند و تعادل را از دست وی 
می‌ربود . دوان وان خود را به کمی ن‌گاهی که از بیش ساخته نو د 
رسانند . درختان و شیده از قند بل ها د: زر دو سو سر بر آتیتهان 
افراشته و در بای آنها کوره راهی سوی دامها کشیده شده بود . 
راه حندان د دراز ِ_ِ 
در دم ناند ند 7 ۲ و توا ره او ۳ 
آلبوشکا رسای جالگان تست ۰ و اندامی , خبله و بالاتنه‌ای درشت 
داشت ؛ راهر فتنش تا و 
۱ وی دندانهای: دزر گش 
مر ۷ ز حال عادی اه استا:: 

ماکار سختی ۱ ز کوره در رفت و گفت ی 
نیین به دامهاتی که من . گستردهام سرمیکشد . 

توت اشیتا .که هی تون ِ 2 ۳ ۳ دامهای 
آلموشکا از عیکشت اما تفاو ز و اسان هه تفاوت عسارت از آن 
بود که او هنگام سرکشی به‌دام 0 ِ دستتکین شود 


ولی و قتیکه‌دیگران بسروقت دامهای "و مير فتند از کوره درمیر فت 
حرم دستگیر کند . 

ماکار گام به بیش نهاد تا راه را بر حریف برنندد و او را از 
رسیدن به حای دامها و روباهی که بدام افتاده بو د مانع شود . 
آلبوشکا سلانه سلائه جون خرس تنبل بدانسمت میرفت ۰ وقت 
تنگک بود و ماکار می‌بایست زودتر خود را به‌رویاه رساند . 

ايناك ماکار به‌پای دام رسیده بود » پوست خرمائی رنگ 
روباه در زیر دام بچشم میخورد . حانور تقلاکنان برف را با جنگال 
می‌کاوید و جشمان آتش‌بار خود را به ماکار می‌دوخت . ماکار برسر 
آلیوشکا بانگ‌زد : 

- توتما ( دست نزن ) !... مال منه . 

> و نما ».الق . 
کشیدند » روباه از دام آزاد شد ؛ ازحای برحست و جنان نگاهی 
نب دو روستانی حالکانی افکند که گوئی هر دو را به ر شخند 
گر فته است . سپس بوزه بر بهلو تکی» داد و بشادی خبز برداشت » 
دمی تکان‌داد و ازنظر ناندید شد . 

آلبوشکا برآن شد که به‌دتبال رویاه شتاید » اما ماکار از 
پشت‌سر تیپانی بر وی نواخت و فریاد برآورد : 

توتما !... ( مال منه ) 

و 2 

و نها 

از پشت س نکرست و وتاب دید که با بای 
ی ۶ وت از 39 برداشت و به‌دنبال آلبوشکاً افتاد . 
تور یه مومت وش ترا . شاخه عرعر لاه 
از سر آلبوشکا رود . اما وی تیه انیت فرصت را از دسست 
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بگذارد و کلاه ازسرشاخه‌درخت برگیرد . ماکار بافر بادی وحشت‌بار 
نزدنك می‌شد » اما آلبوشکا از ماکار بینوا زبرك تر بود ؛ ناگهان 
برجای‌استاد برگشت و سر به جلو خم کرد » شکم ماکار بینوا بشدت 
به کلة آلبوشکاً خورد » تمادل ازدست نداد و بر روی بر فها نقش بر 
زمین شد . دراننحال کوش که باکر را ربردیر سر خر 
درمیان تایگا نابدید شد . 

ماکار به‌آرامی ازحای برخاست » ازهرجهت خود را بینوا 
و شکست‌خورده دید . روحیه‌اش را باخته بود » همین جند دثيقه 
پیش روباه در چنگ او بود ولی ابنك .... چنین پنداشت که روباه 
درتارنکی میان انبوه درختان استاده و بیش‌ازآنکه ناندند شود 
2 

شب فرا رسید . لکه سپید ابری که به‌آرامی محو می‌شه 
بالای سر بود و ازمیان آن فروغ خیال‌انگیز شفق قطبی برتو 
افشانی میکرد . 

رشته‌های برف گداخته و گزنده بر تن داغ ماکار جاری 
می‌شد ۰ آزاشتین .و شنت و کمن و گردن نوستین. و "ازسافت 
چار قهایش بر فاب بدرون می‌چکید . آلیوشکای لعنتی کلاه از سرش 
ربوده و نابدید شده بود . از همه بدتر دستکش پشمی خود را نیز 
در کش و قوس مبارزه گم کرده بود . حالش زار و فکار گشت. ماکاز 
میدانست که سرمای کشنده با کسی که بی‌دستکش و کلاه گام بر 
تایکا نهد سر شوخی ندارد . 

ابنك مدنی از راه‌ییمائی او میگذشت . بحساب حودش 
ِِِ ۳3 یامالاخ دور شده باشد می‌باست بر ح ناقوس کلیسا 

هم‌اکنون به‌چشم به‌پیند . 

اما او » بیهوده » درون تایکا دور خود می‌گشت . ان 
درختان چون حادوئی او را بدرون خود می‌کشید . از دور دست 
بانگ باشکوه ناقوس بگوش میرسید . ماکار چنین بنداشت که بسوی 
ناقوس روانست » اما دمبدم بانگ نافوس ضعیف‌تر می‌شد و ازحای 
دورتری بگوش میرسید . ماکار دلتنگ شد و ترس و نومیدی 
بر وی جیره گشت . 


از خستگی باها زیر تنه‌اش خم می‌شد . تن کوفته‌اش از 
فرط درد » تبآلود شده بود و نفس در سینه‌اش تنگی میکرد . 
دست و باش کرخت شده بود » سر برهنه‌اش را نیز گوئی درون 
مشکتة 1هئین هو فخار ند » درا شعال با خو و کت + 

‌) دیگر دارم از دست میر وم ! 4 ولی باز براه‌بیمائی 
ادامه‌داد 

سراسر تایکا خاموش بود » اما از این خاموشی هرگز نور 
امیدی بر دل ماکار نمی‌تایید ۰ باز باخود گفت : « یقین دارم که 
از دست میروم ! » 

ضعف وی بمنتها درحه رسیده بود ۰ اسنك حتی شاخه 
حوان درختان نیز از رخوت او فرصت غنیمت می‌شمردند و بر 
چهره‌اش‌طپانچه میزدند. درجای باز جنگل ناگهان آوشقان(خر گوش) 
سفیدی پدیدار شد . اوشقان » روی یاهای عقب نشسته بود و 
چهره‌اش را می‌مالید ۰ ماکار گمان برد که خرگوش با اشاراتی از 
آشنالی خود با وی سخن میگوید . میکوید او همان ماکار بدجنسی 
است که دامهای خطرناك بر سر راه حانوران حنگل می‌گسترانید 
و ابنك خرگوشها بریش او میخندند . 

ماکاد غرق اندوه شد . دراینحال تایگا بیش از بیش حان 
میگر فت و جهره دژم میکرد حتی درختان دور دست شاخ و 
برگه خود را تا کوره راه جنکل دراز میکردند و بر موهای پریشان 
ماکار جنگ میانداختند و با بر چهره و دنده‌اش تاز بانه مینواختند. 
فرقاولها از مخفی‌گاه شگفت‌آور خود درمیآمدند و خیره نوی 
مینگریستند ۰ خروسهای جنکلی با خشم و کین بال به اطراف 
می‌گشودند و دم بر زمین میکشیدند و با قیل و قال فراوان دربارة 
او » دربارة ماکار حیله‌گر سخن‌ها میگفتند . 

سرانجام » در آن دور دست » از زیردرختان انوه » 
پوزه باريك هزاران روباه پدیدار می‌شد . آنها گوشها تیز و دم 
راست کرده بودند و برنشخند بر هاکار می‌نگربستند ۰ خرگوشها 
نیز در ردنف آخر بر زمین نشسته و خنده سرمیدادند و بشادی 
بیکدیگر خبرمیدادند که ماکار راه گم کرده و دیگر نمیتو اند از تایگا 
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خارج شود . وای چه مصیبتی ! ماکار باخود گفت : ( کار تمام است!» 
و بر آن شد که درهماندم جان سپارد ۰ ازاینرو بر روی برف 
دوان سك 

بخ‌بندان پیداد میکرد.آخرین اشمه شفق قطبیاز فراز تایگاها 
سوی ماکار روان می‌شد ۰ از دور دست انعکاس آخر بن بانگ 
ناتوس جالگان بکوش میرسید . 

شفق قطی شعله‌ای بر کشید و خاموش گشت . ناقوس از 
بانگ‌زدن باز استاد و ماکار جان سپرد . 

مت 

اما جگونه حان سپرد ؟ متوجه نشد . هردم چشم براه بود 
که چیزی از تنش درآید » منتظر بود به‌پیند که هرلحظه جان از 
تنش رزخت بربندد ... ولی رخت برنبست . ۱ 

ضمنا میدانست که مرده است . ازانرو آرام و بیحرکت 
برجای ماند . مدتها بهمین حال دراز کشید » سرانجام حوصله‌اش 
سررفت . 

ماکار حس‌کرد که کسی با نوك با او را تکان میدهد ۰ هوا 
کاملا تاريك شده بود . سربرگردانید و چشم باز کرد . 

اینك» درختان عرعر بالای سر اوآرام وخاموش و شرمزده 
استاده بودند . گوئی ازکار خود که دمی بیش او را بباد ریشخند 
گرفته بودند شرم داشتند . کاجهای مخملی با مهربانی و نوازش 
بنجه‌های برف‌زده خود را بسوی او تکان میدادند . از آسمان‌دانه‌های 
سپید و رقصان برف بنرمی فرو میر بخت ۰ 

ستارگان زا و درخشان از فراز آسمانها جشم به اعماق 
حتگل دوخته بودند . پنداشتی بزبان حال میگویند . 

« آهای » به‌بینید » مرد بینوا حان سپرده است . » 

درانحال ابوان کشیش سالخورده ده بالاسر ماکار انستاده 
و با با او را تکان میداد ۰ لباد؛ وی بوشیده از برف و کلاه‌بوستی 
و شانه‌های بهن و ریش بلندش برفآلود بود ۰ شگفتا اين همان آبوآن 
کشیش ده بود که جهارسال بیش درگذشته و در دوره زندگی هرکز 
از ماکار مطالة عشربه نکرده بود .او حتی بابت نماز و دعا نیز از 


وی تو فع دردافت بول نداشت ی ی ان 
سل تعمید و اجرای عقد عروسی نیز هميشه با ماکار بود . اينك 
فاکای با ترشتاری ام ناه مایرد که دراریای هرب ای به 
کشیش نمی‌پرداخته و آبوان نیز از اين جریان هرگز برنمیآشفت 
و تنها دل بدان خوش داشتکه هربار بساط ودکا روی میز گسترده 
شود و گلوئی تر گردد . حتی گاهی نیز که ماکار تنگدست می‌شد 
خود کشیش بدنبال بطری عرق می‌شتافت و دونفری آنرا بخندق 
بلا خالی میکردند . کشیش ده هميشه سیاه‌مست می‌شد و بزیر میز 
درمی‌غلتید 1 درانحال ماکار او را به‌خانه‌اش میرسانید و بیآنکه 
قادر به‌تکان دادن انگشت خود باشد با بتواند ازخود دفاع‌کند به 
توازشهای: دلجنی زین کعتیشی» تن :فرمداگ : 

بله » او کشیش خویی ود ۰ دریفاً که با وضع فحیعی مرد. 
کبار هنگامیکه همه از منزل خارج شده بودند » ابوان تك و تنها و 
مست و شنگول بر روی تختخواب دراز کشیده و هوس کرده بود 
که چپق چاق کند . از جای برخاسته و تلوتلوخوران به اجاق 
مشتعل و فر وزان نزديك شده بود . اما جون درمیگساری افراط 
کرده بود تعادل از دست بداده و درون آتش افتاده بود . هنگامیکه 
سوخته بافتند . 

همه از عاقبت دلخراش ایوان اندوهگین شدند . اما جون 
جز تاهانشن حای سالم:دن بدن نداشتة» فرسر اس دنبا یی که 
بتواند او را درمان کند بیدا نشد « باها را بناچار دفن کردند و مرد 
دیگری را بجای ایوان به کشیشی ده برگز بدند . 

اينكك کشیش ده با لباس رسمی بالا سر او استاده و با 
نوك با به بهلوی وی میزد و میگفت : 

- هاکار جان برخیز و با من بیا ‏ 

کجا بیانم ؟ 

وا خرد کرت : من که «مرده‌ام» وی میا 
که به‌آرامی برجای خود دراز کشم ۰ برای سرگردانی درمیان تا 


کار لنکو 


مرا به حادثه‌حوئی نیازی نیست . وگرنه جان سپردن که 
معنائی ندارد ؛ 

- برخیز تا بحضور تویون کبیر (هر) بروم ۰ 

ماکاد برسید : 

ی بروم ؟ 

- تا دوحقت داوری کند .. 

اد 0 ۳ 507 

59 ۱۹ او روی باهتة با 
براه افتادنده آنها مستقیم به بیش میر فتند . ۶ فوتفان هرعر بافتوقتی 
از سر راه آنها شاخ و برگ خود را وایس میکشیدند تا راه برای آنها 
باز شود . سمت حرکت‌شان رو به‌خاور بود . 

ماکار با شگفتی چنین دید که جای پای؛ کشیش بر روی 
برف باقی نی‌باند ۰ وقتی بهباهای خود تکریست . از پای خود 
نیز اثری روی‌برف نیافت. برف جون قالی رمی صاف وباکیزه بود . 

جنین اندیشید که ازاین بس سرکشی به دامها سبار 
کر ی وا ی ی ۰ اما کشیش 
ده با کشف و شهود بمخیالات نهانی وی پی‌برد . سوی او بر گشت 
۱ 

- کانیس(دست‌بردار!) نمیدان ی کهاننگونه خیالات‌به‌جه‌ قیمتی 

ماکار به تارضائی گفت 

خوب » خوب ! حتی آدم نمیتواند دران‌باره بينديشد؟ 
راستی خیلی حدی شده‌ای ... خاموش‌شو وگرنه !. 


را تو بون - یزبان‌قوم باقوت بمعنی ارباب وسرور است 1002 


کشیش سر تکان داد و راه خود را در پیش کرت 
ماکار برسید 

براه دوری باند رفت ؟ 

بله . 

ماکار با دلوایسی پرسید * 

_-آذوقه چه دارم ؟ 

ی وی تن پاست ها ۱3 

فراموش نکن که تو مرده‌ای و دیگر نخوردن وآشامیدن 
نیازی نداری . 

ماکار ۱ ز این باسح ابدآ خوشنود نشد ۰ اگر نیازی به‌خوردن 
و آشامیدن نیست بس چه بهتر که آدمی همانگونه که بس‌ازمرگد 
خفته بود برحای دراز کشد و بخوابد . اما راه‌ییمائی » آنهم در این 
راه بسن دراز » بی‌آنکه آدمی شکمی از عزا درآورد » بنظر او سیار 
وععتی لی‌نمود از نتر و عررلند آفاز کرد + کیش بوی خطار ترجه 

- مرتکب گناهان تازه‌ای نشو ! 


اما لب از اهنکات بو بسستو عتها گفتن ان نصله قعامت کر و 
) آدم را به راه‌ییمائی وامیدارند » اما از خوراکی خضسری نیست ! 
اين جه قانونیست ؟! » 

ماکار با اخم و ترشروئی بدنبال کشیش براه افتاد ۰ ازمدتها 
بیش ؛ بیش‌ازآن که بتوان باور کرد آنها راه می‌بیمودند . ماکار به 
آسمان نگر ست ولی از دمیدن سپیده اثری ندید . اما با توحه 
به راهی که ر فته بودند وازشمار؛ گردنه‌ها و قله‌های کوه ودریاچه‌ها 
و رودخانه‌هائی که پشت سر نهاده بودند » روشن بود که آزیکهفته 
بیش تاکنون در راهند ۰ وقتی ماکار به بشت‌سر می‌نگر ست جنین 
بنظرش میرسید که تیا بسوی مقصد دوردستی گریزائست و قله 

سپید کوهها درتاریکی شبانه محو و تارك‌تر میگردد تا بزودی 
در ی افق نایدید شود . 

کشیش و ماکار بظاهر هردم بالا و بالاتر میر فتند. وستارگان 


کار لنکو 


بشت تبه بلندی که از آن بالا میر فتند گوشه ماه که از مدتها پیش 
غرو ب‌کرده بود بدندار گشت . گرچه ماه شتابان بیش میرفت اما 
ماکار و کشیش ده ین 
سرانجام ماه در افق بالا آمد و مسافران بردشت شت بلندی قدم‌نهادند. 

هوا » از شبانگاه روشن تر بود . ستارگان از اه در 
نورپاشی میکردند ۰ هريك از آنها چون سیب بزرگی میدرخشید 
ماه نیز بمانند چليك بز رک زرین پرتوافشانی میکرد و سراسر دشت 
را روشن میساخت . 

دانه‌های برف‌بخوبی تمیزداده شد . درآن دشت راههای 
بیشماری بسوی‌خاور کشیده شده‌بود ۰ ودرراهها مردانی‌سیاده‌وسوار 
از هرفیافه ودرهر لباس به‌بیش میشتافتند . 

ماکار سواری را بدقت براندا زکرد . آنگاه ازجاده دورشد 
و بسوی وی دوید . کشیش ده بانگ برآورد ؛ 

درنگ کن »درنگ‌کن ؛ 

ولی ماکار دیگر صدای اورانم‌ی‌شنید . مردسوار تاتاری‌بود 
که شش سال بیش اسب الق ماکار را دزدنده‌وسال بعد خودحان 
سیرده ود وان برهمان اسب انلق نه.نتتن .هر آند: اما 
اسب روی باها بلند می‌شد و سم های او دانه‌های برف‌را که در 
برتو ستارگان میدرخشید باطراف می‌باشید . گرچه سوار تاتارجهار 
نعل به پیش می‌تاخت ولی ماکار بای پیاده بروی سبقت می‌گر فت 
وازاین امر درشگفت می‌شد . چون جشم تاتاربوی افتاد تمیل‌خود 
در جند قدمی او استاد . 

ماار بوی حمله‌ور شد و فریادبرآورد : 
دارد . گوش راستش بر ده . نف جتتیس ۳ سوارشده؛ 
اما صاحب اسب مثل گداها بای بیاده مانده ... 

تاتاریاسخ داد : 

سکمی صبرکن . لازم نیست پیش کدخدابرویم ۰ می‌گوب ی که 
این اسب مال تست ؟ ... بفرما تحویل بگیر ! حیوان لعنتی رااز 


پنجسال پیش سوار شدهام ولی مثل اینکه ازسر جاش‌تکان‌نمیخورد.. 
بیاده ها هزاران بار از من تندتر راه می‌سیرند ! برای سوار کار تاتار 
چیزی ننگآورترازین نیست. 
مردتاتار این راگفت وبا از ر کاب کشید تاییاده‌شود. امادر 

انحال کشیش ده دوان دوان ونفس زنان سررسید . دست ماکار 
را گرفت و گفت: 

ب بدیخت ؛ چه میکنی ؟ مگه نمی‌بینی تاتار فربت میدهد؟ 

ماکار برخاش‌کنان گفت: 

معلومست که تاتار میخو اهد فر سم د هل . اسب‌من اسب 
کاری » رهواریست ... دربهار سوم جهل رویل خر ندند ندادمش .نه. 
دوست عزیز ؛ حالا که‌اسب رااز بای درآورده‌ای برای‌خاطر گوشتش 
آنرا سرمی برم و پولش رانقد از تومیگیرم . چون تاتاری» گمان 
هیکت میتوانی دادگاهرابسازی کر ی ؟ 

ماکار بر سرخشم آمده‌بود » عمداً فرباد میزد تامردم رابدور 
خود حمع کند . چه‌دردل ازتاتارها حساب می‌برد . اماکشیش ده‌اورا 
ازاینکار بازداشت : 

- ماکار آرام باش > آرامتر ؛ باز هم فراموش کرده‌ای که 
مرده‌ای ؟ .۰ اسب بجه‌کارت میا ند ؛ ازان گذشته مکر بای بیاده 
ازسوار تاتار تندتر نمیروی ؟ مگر میخواهی که هزاران سال به‌اسب 
تازی محکوم شوی ؟ 

دراننجا ماکار بی برد که جرا مردتاتار میخواست عمدا اسب 
را بوی باز گرداند . از ان‌روباخودگفت : 

-اینان چه مردمآنی حیله گراند . 

وروبه تاتارکرد وافزود : 

ان بار اسب راداشته‌باش ! سوارش شو . منهم میدانم 
که به‌کی وبه‌ کجاشکات بر م ... تاتاردر خشم شده کلاه بروی‌ابروان 
کشید وتازبانه براسب نواخت . اسب روی باهای عقب برخاست»ا 
سم گرد برف را به‌اطراف باشید اما تا هاکار و کشیش‌دهبراه‌نیفتادند 
از جای نجنبید وتاتار را »گامی هم به بیش نبرد . 

تاتارخشمگین شد تف‌کرد وبه‌ماکار گفت : 


کار لنکو 


- گوش کن دالور (دوست عز یز ز )۰ یرگ تنباکو بهمراه‌نداری؟ 
دلم میخواهد که دودکنم . چهارسال اس ت که تنباکو نم تمام شده . 

ماکار از کوره درر فت و گفت: 

سگ ها ء» دوست عزیز تواند ! قیافه‌اش رابنگر » اسپ مرا 
دزدیده و تنساکو هم مبخواهد ! اگر حان هم برلب نيا وری »ذره‌ای 
دلم بر حالت نمی‌سوزد . 

ماکاد این بگفت و دورشط . اماابوان کشیش ده روبه‌آو کرد 
کت 

بیخود تناکو ندادی . این عمل گناه بود ؛ برای همین‌عمل 
نار وا توبون کسیر به هنگام داوری » دست کم » صدگناه بپانت 
خواهد نوشت . 

برای اننکه دیگر 6 وق مزفیت و عتهانستهه فیبا ینت 
بهنگام ی که زنده بودی این نکات را از کشیشان فرامیگر فتی . 

ماکار از کوره دررفت ۰ ننظر او کشیشها ی‌کسی خیرشان 
نمیرسید . حتی بی‌احرو مزد هم حاضر به‌تعليم احکام دی به‌مردم 
نو دند . حاضر نودند نگو نند که‌میتوان بابخشیدن ترگد تا کو نت 
تاتارها از گناه رست ۰ صدگناه بيك بر گدتناکو » مگر شو خی‌است؟... 
آخر این ور گد ناجیز لعنتی چه ارزشی دارد ؟ البته بد دادوستدی 
نیست » برگ‌تنباکو به‌بخش تا گناهت شسته شود ۰ آنگاه‌روبه کشیش 
کرد و گفت ۰ 

اصیلمو کوع . يكك‌بر گتنباکو برای من وتوکافی است. جهاربر گد 
دیگر راهم اکنون به‌تاتار مید هم ۰ این خودش به جهار صد گناه 
میارزد . 

کشیش ده باسخ داد ۰ 

-برگرد وبه‌بین ۰ 

ماکار بر گشت . بشت سرش حزدشت بیکران‌بوشیده آزبرف 
جیزی دیده نمی شد . مردتاتار لحظه‌ای جون قطه کوجکی‌در 
آفق دىده شد . ماکار دمی چنین بنداشت که هیکل تاتار راسوا 


از بنرو با خود گفت : 

- باشد . چه بهتر . بگذارتاتار بی‌تنباکو نماند ۰ لعنتی ۰ اسب 
ر! ازبای درآورده‌است ! کشیش ده پاسخ‌داد : 

تن بباش ؛ اسبت رانمیتواند ازبای درآورد . مگر 
این اسب » اسب دزدی نیست ؟ قدمی‌هاگفته‌اند که بااسب‌دزدی 
نمیتوان راه درازی رفت . ۱ 

نی‌الواقع ماکار این مثل رااز قدیمی‌ها شنیده ولی‌جون‌در 
عمر خود بارها دیده بود که‌تاتارها بااسب دزدی راه‌های‌دورودرازی 
می‌بیمایند حتی تادل شهرها بیش می‌روند » طعاً اعتقادش نسبت 
به‌گفته قدیمی‌هاسست شده‌بود . ولی » دراننحا قانع شدکه گاصی 
ثیر حقیقت بر زبان قدیمی‌ها جاری میشود . 
آنها نیز ستاخت بیش میر فتند .و اسان جون برندگان دربرواز نو دید. 
سواران سربرابر می‌سودند بااینحال ماکار دائماً برآنهاپیشی‌میکر فت 
و آنهار! بشت سرمیگذاشت . 

بسیاری از مردمان تاتار وباره‌ای ازاهل جالگان نیز حزو 
راهروان بودند . برخی بشت گاو نشسته وباشاخه‌های حکن‌به‌آنها 
هی مبز دند . 

ماکار باخشم وکین به‌تاتارها می‌نگرست وآنهارایباد ناسزا 
میگرفت ۰ اماو قتی به‌امالی چالگان برمیخورد »گرچه آنها نیز جمله 
دزد و دغلکار بودند برجای میایستاد وبه‌آرامی باآنها سرگرم صحبت 
می‌شد .۰ حتی گاهی نیز بادلسوزی بهمکاری آنان برمیخاست‌واز 
زمین ترکه‌هانی جمع‌میکرد و بدست‌شان میداد تااسان وگاوان‌را 
تندتر برآنند . ولی خود هنوز گامی چند پیش نرفته برآنها سبقت 
می‌جست وآنانرا چون باطه‌های ناییدایشت سرمیگذاشت. 

کتیش وماکار در دشت بیکران ازسواران ونیادگان حلو 
میزدند و درانحال اند احساس غربت وتنهائی نمیکردند. اماجنین 
پنظر میرسید که میان هربك آزرهروان بادگران فرسنگ‌ها راه 
فاصله است . 
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ماکار از میان جمع رهروان متوجه‌بیرمرد جالگانی ناشناسی 
شد . چهره ولباس ور فتاراو آشنا بنظرمیرسید ولی‌ماکار اورابحای 
نیاورد ۰ وندانست که اوراکحا وکی ملاقات کرده‌است. 

بیررمرد بوستین ژنده‌ای بر تن و شلوار مندرسی بباداشت. 
چارقهای بوست گوساله‌اش باره بوره بود. اما باوجود سالخوردگی 
بیرزالی سالخورده‌تر را بردوش میکشید . باهای بیرزال بروی 
زمین کشیده می‌شد . مردسالخورده بسختی نفس میکشیدولرزانو 
تلو تلو خوران به‌کومك جوبدستی خویشگام برمیداشت. ماکار رادل 
براوسوخت ۰ برجای ایستاد ۰ پیررمرد نیز توقف‌کرد. 

ماکار به لحن دوستانه‌ای گفت : 

کاپ ( تعرربف‌کن )؛ 

کاپسه (تعریف‌کن ) ! 

- نمیتوانم . 

- از آنجه شنیده‌ای ! 

چیزی نشنیدهام . 

از آنچه دنده‌ای ! 

جیزی ندیدهام 

ماکار دمی خاموش ماند . دراندیشه شد واز بر مرد نام و 
تیان برسید ۰ 

بیرمرد نام خودرا باز گفت . او از مدتها بیش » سالیان سال» 
جالگان را تركگفته بود تاخودرا به‌کو هستان رساند وآزاد شود.ودر 
آنجا واقعاً از رنج رسته بود ۰ ریشه گیاهان وتوت رسیده می‌خورد 
شخم میزد و نه بذر می‌باشید . نه‌دانه‌بهآسیاب می‌بردونه غم 
برداخت مالیات میداشت . 

و چون عمرش بسر رسید به بیشگاه توبون کیرش 
می برند تادر حق وی داوری کنند ۰ تویون از وی می‌برسد : کیستی 
و چه‌کاره‌بو ده‌ای 1 بیرمرد باسخ میدهدکه راه کوهستان دربیش 
گر فته ودرآنجا از غم رسته است. تویون‌کیر میگود : «سیارخوب. 
زنت کجاست ؟ برروحستجوکن » بیرزال راییداکن واورا بحضورما 
اور ۰ » بناجار بیرمرد براه می‌افتد تابحستحوی زن بیردازد.اما 


یرژال که برای گذران زندگی نه‌کسی داشته ونه‌کاری ونه‌خانه‌و 
کاشانه‌ای ۰ به‌گاوی و به نان ساری بیش ا زمر گد بگدانی مبافتد و 
سشسصف وسیئوا وزربون میگر دد. تاحدی که‌نمیتو اند بر وی باباستد. 
اننت و حزانن مود که او را تروش تاو به‌یشگاه 
نویون کییر ببر 
تر جون این نگفت اشك ازد ند گانش سراآزیر کشت اسا 
بیرزا باباشنه بابه بهلو ی او نواخت ۰ گو نی به‌یهاوی گأو ثر مهمبز 
می‌نو ازد و 0 ضعیف و آمرانه گفت: 
مت تاالله د اه سفت / 
ماکاد ۳ بیش از بیش دل براوسوخت وخود دردل‌شادمان 
شد که در دوره حبات قته انسته‌اسست (راه توهستان» در بیش‌گیرد. 
وانك از مصیست ندوش کتیدز ن همسرت ش که جون غول : بی‌شاح و 
دمی است آزاد گشته است . چه‌اگر ننابود که بهبهلوی آو و 
پهلوی گاونر مهمیز زنند بی‌شك وشبیه بيك جشم هم‌زدن ازیای 
۳ 9 ی سرد 
اما آزروی همدردی متاثر شد:د‌ود: خواست بای بیرزال 
ر! بدینت گیرد تامگر به‌دوست خود باری کر ده‌باشد ۰ آماگامی جند 
پیع بر دثر نتم بو که صاحای قای شیر رال .راوها رف ای عدات 
سنگینی آن‌بار رهالی باب ۰ پیرمرد وبارش بيك‌چشم بهمزدن‌نابدبد 
شدند . 
ازآن پس دیگرکسی راکه حلب توجه‌کند ندبدند. مان 
رهروان دزدانی چون حیوانات بارکش » کالاهای دزدی‌را برشت 
حمل میکردند . اربابان چاف وچله قوم باقوت پشت زین‌های بلند 
تسته ب‌دند و نود تبز کلاه آنها بر ابر هامی‌سو د 2 کسان آنهاکار گران 
ینوا فارغ و سبکبار جست و خیزکنان چون خرگوش‌های فرزو 
1 به بیش می‌د و دد رد ۰ 
آدم کشی رآدیدند که خون از تدش می‌چکید با وحشتو 
اضطر اب راه می‌بیمود . وبرای آن‌که لکه‌های خون رانشو ند بیهوده 
خودرا بروی بر قها میکعتید. . امایرف‌دردم جون ار کف لود ارغو ۳ 
می‌گشت و تعداد لکه‌های خون برتن آدمکن ن » دمیدم فزونی‌میگر فت. 


کار لنکو 


نومیدی وترس کشنده‌ای درنگاه وی خوانده میشد. آدم کش‌دزدانه 
راه می‌سپرد تامگر خودرا از جشم رهروان دنک بوشیده دارد. 

ار واحکو چك کودکان نیز چون برندگان تیزیریرآسمان‌ها 
هبگل‌شبتا نها تصوررت رمه‌های بو کق دربرواز بو دند. اماما کار از این 
دیدار» هر گز دجارشگفتی نمی‌شد ۰ غذای نابات 7 گل و لای» دود 
حالکان می‌نمود ۰ آنها وفتی‌که بالای سرمرد آدم‌کش میرسیدند 
شان از فراز آسمانها بگوش میرسید . 

ماکار چون دید که نسبت بدیگر رهروان تندتر 
ننداشت که سرشار از یروی انمان است. از شرو گفت: 
میحوردم اما درعین حال مر د باشر فی بو دم .خدانامنست... 
گفت که باید کشیش را بحرف یآورم . 

آهاکستیسشها لقن تایه کت 

الآن هی‌ز سمم ۰ دجخود عر د مشو ! نز ودی همه حبز آشکار 
می‌شو د ۰ ِ 

ماکاد هنوز متوحه نشده بودکه‌گوئی خورشید بر فراز دشت 
درحال دمیدست . نخست فروغی جند ازافق تایدن‌ گر فت‌وبه‌نندی 
از آسمان بر گذشت وستارههای درخشان راخاموش ساخت و ماهر 
به‌مفرب راند ۰ تار کی بردشت دربرف چیردگشت ومه غلبظ یک از 
زمین برحاسته بود جون گارد احترام دورا دور دشت رافراگر فت. 

اما درمبان مه غلرض 0 نقطه‌ای از خاور 2 جون حنگاوران 
حنگاوران زره بوش سر بخدمت فر ودآورند .یشت‌سرآنهاخورش.د 
تابان نمابان گشت واز فراز حامه زرین آنها نظربه‌دشت بربرف 
افکند . دشت باشکوه باروشنانی خبره کننده‌ای در خشیدن گر فت. 

مه غلیظ باو قار سربرداشت . دوری زد وازسوی مفرب 
بکنار رفت و پروازکنان راه آسمانها در بیش گر فت. 


مسر ده 


ماکار جنین ننداشت که ۳ 1 واز کت ای ی ۱ 
#بدهمان آواز آشنائی بودکه در زمین بهمراه آن هرروز باستقبال 
طلوع خورشید می‌شتابند . اما تاآندم ماکار را توجهی بدان نبود. 
وابنك » نخستین بار بی می‌برد که‌این آواز تاجه حد دلنشین اشت: 
درحای میخکوب شد و قدم از قدم برنداشت تا آواز راتابابان بشنود. 
ات همجنان حاودانه برحای استد وگوش فرادهد . 


اما ایوان کشیش ده آستین پات وک 

# ای رن 

ماکار خودرا دریرابر دروازه لو گرم دید که تاآندم زیرمه‌از 
نظر ها بو شیده مانده‌یو د ۰ السته بهتر می‌ود که بدانحای گام نمی‌نهاد: 
اما جاره نداشت آن انشرق اطاعت کرد . 

۳" 

به کلب زبا ووسیعی وارد شدند . ماکار دراشحال بی‌برد که 
یرون کلبه سرماچه بیداد میکرده‌است درون کلبه آتشدان‌گرانبهانی 
از نقره قرارداشت ودرون آن هیزمهای زرین شعله‌ور بود. حرارت 
مطبوع آتشدان دردم سراپای آدمی رابگرمی نوازش میکرد.شطله‌های 
آن چشم را خیره نمیکرد » دست را نمی‌سوزانید تنهاگرمای‌مطوعی 
می بخشید . ماکار آرزو داشت حاو دانه همانحا باستد وگرم‌شود. 
اما ابوان کشیش ده بوی نزدیك‌شد ودست‌های عرق آلود خودرا 
بسوی آودراز کرد . 

کلبه چهار درداشت وتنهانکی ازآنها به‌بیرون بازمی‌شد.از 
درهای دیگر پیایی جوانهائی که بیراهن سپیدب لندبرتن داشتند 
وارد وخارح می‌شدند ماکار دردل گفت انها غلامان تویون‌محل‌اند. 
حتی چنین بنداشت که درحائی آنها راد یده‌است . امانتوانست‌آنجا 
زا بخاطر آورد . وچون بالهای سپیدی بریشت آنهادد نتوانست 
از تعحب خودداری کند . اماخودرا جنین دلداری دادکه لاد 
نویون را غلامان بی‌بال دیگری است که بتوانند براحتی وارد اعماق 
جنگل شوند وبی آن‌که بال و پرمزاحم‌شان‌شود ؛ برای تویون هیزم 


کار لنکو 


کی از غلامان به آتشدان نزدیك‌شد بشت برآتش استادویا 
ایوان کیش ده بهگفتگو برداخت : 

جع رن 

- قابل عرض‌ندآرم 

- آن دنیا چه شنیدی ! 

جچه دیدی ؟ 

جیزی ندندم . 

دمی‌چند خاموش ماندند . آنگاه کشیش گفت: 

ام کی را آوردمش 4 تحو بل نگیز 

اهل جالگانست ؟ 

بله اهل حالگانست ؛ 

- دراننصورت باند ترازوی بزرگی راآماده‌کرد. 

این تگقت :روا نکن ازدرها خارح شد تابتدارك کاربردازد. 
ماکار از تشیش ده برسیدترازو برای جیست وجرا باید ترازوی 
ققی گرم آماده کنند. کشیش شرمزده باسخ‌داد: 

- میدانی که برای سنحش تواب وگناه در دوران زندگی. 
تواززنی لارمستت . فواب و گفاهد گران رامیت آن بات از وی معمولی 
وزن‌کرد ۰ امابرای کشیدن ن گناهان مردم حالکان ترازوی مخصو صی 
تاکفه‌های بزر گتر ضرورت دارد . بفرمان تویون کیر جنین‌ترازونی 
ساختهاند . 

ازاین توضیح ؛ هاکار دلتنگ شد. دست‌ویای خودراگم کرد. 
غلامان ترازوی بزرگی بدرون کلبه آوردند .کفهکوجکتر آن از زرو 
کفه بزرگتر از چوب بود . ناگهان زیر کفه‌بزرگتر چاه عمیق‌وتارکی 
دهن باز کرد . 

ماکار نزدیکتر رفت وترازورا ندقت وارسی‌کرد که‌مبادا 
ترازو دار مفبونش کند . اماترازو سالم و کفه‌های اون کنو کاست قز 
يك سطح قرارداشت و بالاو بائین نمیرفت ۰ وجون ازترازوی دو 
کفه‌ای چندان سررشته نداشت ‏ تن به قضاداد . جه‌او درسر اسر 
عمر باقپان خربد: و فروش کرده و همواره آزاین وسیلة توزین سود 


جسته بود . 

ناگهان ک بشیش ده ردای خودرا مرتب کردو گفت: 

نویون ار فان ماش 

درمیانی . باز شد و نودون سالخورده‌ای کد ریش نقر ه فامش 
تاکمر گاه افتاده بود گام درون کلبه نهاد لباده‌ای از بوست گرانبها 
و ردائی از پارچه زربفت برتن و چکمه‌های گرمی باآستر مخملی» 
نمانند حکمه‌هائی که ماکاز در شمایل های مقدس د ند ه نود با 
تا 

ماکار بيك نگاد, 0 ازاین ۲ نیز اورادر 
نود .ماکان فردل کشت + سر یرای انجام کار تیرون واعهاست: 
اما درعوض کبوتری بال و پرزنان واردکلبه شد وپس از آنکه بالای‌سر 
بیرمرد دورزد وی نزديك شد وروی زانو انش نسسنیت دراننحال 
که تودون سالخورده بر تخت مر صع حلو س فر مو ده نود با دست 

بنوازش کوتر برداخت. ۰ 

بخود می‌بیچید و دل در برش می‌تپید » بچهره وی می‌نگر بست‌واز 

ماکار از آن‌رو غمین بود که ناگهان‌سر اسر اعمال‌دوران‌زندگی 
راباتمام حز تیات آن»دربرآبرش محسم ممد ند . هرگامی که برداشته 
بود » هر ضربه تبری که ضمن کارو کوشش برتنه درختان نواخته 
بود » هر مکر و فنی که‌کار زده‌بود »بالاخره هرحرعه‌ای از ودکا که 
برلب برده بود بیاد شسآمده‌بود . ازاین‌روشرم وترس‌بروی‌مستولی‌شد. 
اما چون به چهره تویون نگریست اندکی اطمینان یافت . وچون قوت 
قلب بازیافت » با خوداندشید کهچه بسا بتوان چیزهائی را 
بوشیده داشت . 

تویون سالخو رده براو نگرست و برسید ۱ 
۳ 
شننید گفت: 


- در دورة زندگی چه‌کرده‌ای؟ 


کار لنکو 


ماکار باسخ داد : 

خود میدانی . ثبت و ضبطش باند بیش توباشد . 

ماکار مبخو است تویون بیررا بیازماد وبداند واقعاً همه 
حیز در دفتر اعمال شت میشود انه اماتویون سالخورده گفت: 

درانحا جوانگوئی باتست وسکوت حالز نیست. 

ماکار دوباره فوت قلب بافت و شمارش اعمال خسود 
برداخت . گرجه هر ضربهة تبرراکه بردرختان زده وب تبر تی رگی‌را 
که بریده و باشخمی راکه برزمین زده بود بخوبی بیادداشت اما 
دانسته هزاران ضربه تبر و صدها بود دانه‌گندم بیش ازآنچه‌نواخته 
و باشیده بود عرضه داشت . وجون ازشمارش اعمال فار غشدتوبون 
۳ 

دفتر اعمال رابیاور ید . 

ابنك ماکار بی می‌برد که آبوان کشیش ده‌دربارگاه تویون‌کسیر 
ممام سوروق سوت (منشیگری ) دارد ازاین رویرآشفت که جرا 
مردلد » دست کم » دوستانه این مطلب را باوی درمیان‌نگذاشتهاست. 

ایوآن کشیش ده دفتر ضخیمی پیش آورد » آنرا گشودهو 
شروع بخواندن کرد . 

تویون کبیر گفت : 

سکافی است . نظری به‌دفتر بیندازو به‌بین جند تسرد 
بر بده‌است؟ 

- قربان سیزده 1 یراد بیش از 1 جر طبه کر ده«ابست: 

ماکار ازان سخن برآشفت فراد زد : 

- دروغ میگوید . او هميشه اشتباه میکرد» دائم الخمربودو 
سرانجام » عاقبت شومی پیداکرد . 

تویون سالخورده‌گفت: 

ساکت باش ؛ آبا در مطالبه پایمزد سل تعمیدو ضیفة 
عروسی وباگر فتن عشربه کلیسا برتو اجحاف کرده‌است. 

ماکار باسخ داد : 

چه لازمست که آدم خلاف واقیع یگود ؟ 


تویون گفت: 
دیدی ی ری 

دیگر خشم سراسروجود ار 
ده‌گفت : 

تء ازروی دفتر گناهانش‌را برشمار. آدم‌دفلکاری‌است. لو 
گفته‌هماش نمیتوان اعتمادکرد . 

دراین میان غلامان » جوب هاي تبر لد و کنده های هیزمو 
شخم‌زدن ها و بالجمله تمام کارهای نیکی را که‌اودردوران زندگی 
انجام‌داده نود بر کفة زدن ترازو افکندند. کف زدن سنگین یکردو 
کفه جو بین بالاماند . درجنان بلند ب ی که دست آدمی‌بدان نمیرسید. 
لذا قرب صدتن از غلامان بالدار برزنان خودرا! بدان کفه رساندند» 
طنابهای آنرا گرفتند و پائین کشیدند . 

کار وزحمت مردمان جالگان ان‌چنین سهمگین بود! 

اما ایوان کشیش ده شروع به‌شمارش دغلکار‌های او کرد. 
جمع‌حساب بیست و بکهزار و تهصد و سی‌وسه دغلکاری آمد.سپس 
بحساب بطری‌های ودکائی که ماکار نوشیده ود رسیدگی‌کرد. به. 
چهارصد بطر میرسید . ماکار می‌دند که کفة جوبین ترازو دمیدم 
ب رکفة زرین می‌چربد و باهربطری که کشیش شماره‌میکند کفه درچاه 
تیره و تار فرو ترمی‌رود . لانداورا نیز با خودبه اعماق جاه می- 
کشانید ۰ ازاننرو دراندیشه شد که کارها چهعا قبت‌بدی بیدامیکند. 
به‌ترازو نزدیك شد و کوشید تا بنهانی بابای خود کف چویین دا 
نگهدارد . امایکی از غلامان بی براز برد ونگومکو درگر فت 

تویون سالخورده برسید : 

آنجا چه خبر است ؟ 

خادم باسخ داد 

میخواست بایاکفة ترازو را نگهدارد . 

تویون سالخورده باجهره بر آشفته بر گشت‌و بماکار گفت: 

- می‌بینیکه لاابالی و مست و دغلکاری . ... زکودات عقب 


افتاده » بابت عشر به به کشیش بدهکاری ۰ رئیس پلیس‌هم بات جر نمه 
از توطلبکار است ! 


کار لنگو 


مر ن روبه آبوان کردو گفت : 

19 راسر جالگان کیست که مش از همه همه بار؛تر بشت 
ایو مبگذارد و کمتر از همه بفکر تبمار آنست ؟ ابوان کشیش د 
باسح داد 
ی پیش لسن ات 

ولو سالخورده کت 

این لابالی فعلا بصورت بابو به‌مباشر کلیسا تحوبل‌شود 

و جندان درشگه ریس 9 
بعدا کی و و 

هنوز تویون کسیر رن کلام فار غ نشده‌یو د که د مسرگام 
ندرون کلبه نهاد ودر سمت راست بدر نشست وگفت : 


فرمان شمارا شنیدم .. من مدتها درروی زمین سر 
برده‌ام و از کارهای آنجا اطلاع ۳ دم تا هه ترا هو ات1 
درشگه رئیس لیس را نکشد ؛ ولی ...باشد!؛.. معهذا ممکن است 
مطلعی برای دفاع ۷ ز خود 4 اظهار رن ۰ های‌با را خسان اد بخت یتو 1 


حرف نزن ! 

دراننجا حادث عجیبی رخداد . ماکار همان ماکاری که در 
سراسر عمر حز ده تست که بیش با افتاده برزیان ترانده‌بود 
موهت نطق و خطابه با سل ی نا ره کیتات و 
نمی فهمید ۰ اننكت‌گوثی دوماکار و حودداردکی سخن میگو ند ودیگری 
جر گو ش ش مد هد ی بگوش سا و ناور کند 
لو د 7 نگ نک تن هس ایس 
ورآشیت تخود راه میداد . وجون اند ک ی احساس خستگی میکرد 
فورا تخود می‌ حنسد وناصدای رساتر ۳ خو نش ادامه مبداد. 
اننك‌خود نیز بی می‌بردکه ببانش قانع کننده‌است. 

تویون سالخورده نیز که از فرط ور وه یت وی 
0 که‌ماکار آنچنار ن‌که درنظر اول می‌نمو د ۱ / بل وت اوه ی 


اما ابوان کشیش‌ده‌که دجار وحشت شده بود ار بوستین 
خود ادامه‌داد: آنگاه ترس کشیش ده نیز فروریخت وجون دد که 
مرید کلیسای وي لب به‌ییان حقیقت گشوده‌است لبخندی‌بر چهر هاش 
آستاه تکام 

حقیقتی که هاکار بیان میداشت بسیار دلنشین بوذ وبردل 
نیز که حمله در خدمت تویون بیر بودند از ححره ها درآمده ویشت 
درکلبه جمع.شده‌بودند وبه‌سخترانی بلیغ ماکار گوش فرا میدادند 
تاک درف و شخالفته امرساای فرهان تعارآان لا ابیت ار 
عادلانه مبداند . وجون تصمیم غیر عادلانه است لذا او از اطاعت‌آن 
سرباز خواهد زد . و قدم از قدم برنخواهدداشت. البته هربلائی که 
بخواهند میتوانند برسرش بیاورند ولی اگر حتی اورا حاودانه‌به - 
مزدویی لیس هي اراد ۶ جاسن به تیان در > من لین 
درشکه : کاری شاف وطاقت فرساست : مباشر » بسابوی خود 

تویون باخوشرولی برسید : 

ب جه کسانی شکنحه‌ات میدادند ؟ 

_بله سراسر عمر شکنحه‌اش مبدادند ! کد خدا ها ور ش 
سفیدان ده شکنحه‌اش میدادند . 

فضات وروسای لیس برای اخذ مالیات ؛ کشیشان ده 

برای گر فتن عشربه شکنحجه‌اش میدادند » سرما وگرما شکنحه‌اش 

میدادند » بارش و خشکسالی » زمین بخ‌زده وی سرخ کج و 


مبدادند ! ۰ گوساله ها؛ سر بزیر و بوزه برزمین * بیش میروند 
بی آنکه بدانند مقصد کحاست ۰.۰ اوثیز جون چهار بایان بو د. آبا 


کار اتکو 


بعمر خوددانست‌که کشیش‌ده درکلیسا جه میخواند و جراناندیوی 
عشر به برداخت ؟ 
آبا بعمر خود بی بردکه پسر ارشدش را بنام سربازی چرا 
وبه تج ودر تچ مرد وانكث استخوانهای شتتو انسوخ در کدام 
السته آو بظاهر در می‌خوارگی افراط میکر د. طیمی است» 
این مطلب انکارناپذیر بود : دلش هوای میگساری. میکرد... 


سیار خوب ۱ بفر مانید بدانم آنچه من خورده‌ام واقعاً ود کا 
بوده ! تاسه‌چهارم شیشه راکه‌باآب رقیق میکردند و تنهایك‌جهارمش 
ودکای واقعی نود » تازه‌آن هم مخلو ط باتباکو . اتصاف دهیدمگر 
نباند دفتررا تصحیح کرد و سیصد بطر از شماره آن کاست 

تویون پبر درخشم شد و ازایوان کشیش ده برسید : 

کشیش شتابان پاسن‌داد : 

قربان » جز حقیقت چیزی نمیگوید . 

ین ۳ 
ها رل ی کار ای ار 
درسراسر عمر نبر نده باشد ار 
در عوض دوهزار تاازاین تبرلهارا هنگامی که زن اولش سختی 
نیمار وستری بوده » بریده است ... درآنو قت دلش ازاندوه‌مالامال 
بوده » جقدر میتوانسته که بربالین همسر بیمارننشیند واز وی 
برستاری کند .اما احتیاج اورابمیان تایگا کشانید ۰ اودر تایگا زاری 
میکرد واشگ از مژگان فرومیر بخت . ازدردوغم » سوز سرما به 
اعماق قلیش راه می‌بافت ..بااشحال بناچار به‌جوب بری ادامه 
می‌داد ! 


سپس جون ز نش‌مر د.میساأنست کفن ود فن وی‌مییر داخت.امابول‌نداشت 
دریافت وام براش هیزم بشکند » تاخانه آخرت برای زنش فراهم 
سازد ... اما نازرگان چون اورا درتنگنای احتیاح می‌دند تنهابرای 
هربار هیزم ده کوپيك می‌پرداخت .. او اشگ ریزان هیزم می‌شکست 
ودراینحال زن بینواش میان کلبه بخ زده برجای سرد شده‌بود.او 
ین داشت ت که این بارهای هیزم بیش از چهار برابر فیمت فرارداد؛ 
ارزش دارد . 
از شنیدن این بیان اشگک در دیدگان تویون کیر حلفه زد 
وماکار بچشم دید که کفة چوبین ترازو به‌نوسان افتاد وبالاتر ۲ 
و کفهة زرن بائین گرائید . 
ماکار سخنان خودادامه داد؛ 
همه جیز در دفتر اعمال اشخاص شت ۳ سیار 
حوب بگذار بکر دند ودرآن دفتر ان حفانق راهم بداکنند ۰ آیاآن 
بینوا درسراسر عمرمورد لطت «دفنستزر متیر وان ها 
قرارگرفت ؟ آیاکسی درحق وی کمترن عمل شادی بخش انجام‌داد؟ 
گفتند تا به‌تنهائی باییتوائی حانکاه دست بگر بیان شوند . باری او تك 
وتنها بازن سالخورده‌اش بدوران بیری بانهادند وشآهداز بین‌ر فتن 
توش وتوان ونزديك شدن دوران بیرحم فرتوتی شدند . 
آنها » او وزنش چون دوتك درخت درمیان استپ تنها ماندند. 
می‌شکست . 
تویون کبیر دوباره برسید : 
آبا راست میگو ند ؟ 
و کشیش شتابان پاسج د(د- 
۳ آنجه میگو ید احصفت محض انشق؟۱۳ 


۳ باردیگر به نوسان درآمد ... وتویون سالخورده‌در 
اند نشه شد وگفت : 


کار لنکو 


روی زمین را می‌شناسم ... چشمان آنها بر فروغ »چهره‌شان ملکوتی 
وحامه‌شان باکیزه است ... دلهای آنان چون زمین‌بارورند » آماده 
بذبرش دانه‌های یکو است تادر مزبارع دلهای آنان » زنبقهای زب 
بر دمد وشاخ و برگه د هد و گلهای عطر آگین ؛ تانوی دلاو بز همه ‌حا 
را بر کند . اماتو » بخود ننگر ." 

در انحال نگاه‌ها توس هار دوه ی کم 
بی بردکه دندگانش بیفرو غ وجهره‌اش دژم سرور شش ژولیدهو 
حامه‌اش ژنده است . گرچه بیش از مرگد بار ها برآن شده‌بود که 
حامه و بایوش توبرای خوددست و باکند و جنانکه شاستهروستالی 
واقعی است بالباس نو در بیشگاه تویون حاضر شود اما همه پولهارا 
صرف فتعسازعن کرده واننك جون و اماندگان قوم باقوت »باجاری 
ناحور و حامة ژنده به محضر داوری آمده‌نود . .. ناخود گفتا یکاش 
صدیایه زیرزمین فرومی‌رفتم ۰ 

تویون کیر به‌سخنان خودادامه‌داد. 

- چهره‌ات دژم » دیدگانت بیفروغ وحامه‌ات ژنده است. 
بستان دلت را خار و خس و گیاه تلخ افسنتین فراگر فته ۰ من‌عادلان 
خود رادوست دارم وازناباکانی چون تو رو گردانم ۰ 

تم بر در هم فشد . رسوالی وحود خوش را 
ین کفت : 

_نویون درباره کدام عادلان سجن میگو ند؟ اگر منظوروی 
عادلانی است که همزمان با ماکاد برروی زمین ودر کاخهای‌باشکوه 
زسته‌اند » آنها رانخوبی می‌شناسد .. دیدگان آنها بر فروغ نود 
زبرا بقّدر ماکار انشگ سوزان نر نخته‌بود . جهره آنها شاداب نود 
زرا با روغنهای معطر شسته شده بود . حامة آنها باکیزه‌وزرشفت 
بود زرا ندست دیگران بافته شده‌بود . 

ماکار دوباره سرئز بر افکند » امابازسر بر داشت. 

راستی مگر نمیدانستکه‌اونیز جون دیگران »بادندگان بازو 
بر فروغ که آشتهان وزمین درآنها منعکس می‌ گشت و باد لیباله و آماده 


7 + 0 (۲ 3 

پذدیرفتن زبانیها و نیکیهای جهان بدنبا آمده‌ست ؟ 

تاو صف جرا آرژو میکردکه ای کاش و حرد تار سك وشرم. 
آورش صد بابه زیرزمین فرو میرفت . مگراثناه ازوی بود-اتر 
چنین نود س گناهکار که بود ؟ 

اونمیداست .. تنها برانن امرواقف بود که کس ترش 
لبر نز شده‌است . 

۷ 

طنعاً ۳ ماکار میتوایست‌تاثیر بیان‌خو دراب تویون سالخورده 
به‌ییند :اگر میتوانست به‌ییند که هرك از سخنان درشت‌وی جون 
وزنه سنگینی بر کفه زرن ترازو میافتد ؛ دلش آرام میگر فت اما 
تومیدی کور کننده رل او راه نافته‌بود وأو نمیتو انست این ۳ 
وعلائم را به‌ییند » نگاه اوتنها متوجه زندگی تلخ خرش بود.آباتا 
آندم چگونه توانسته بوداین بارستگین را بردوش کشد ؟ از آن‌رو 
توانسته بود چنان بارسنگینی رابردوش کشدکه در بیش روی وی 
بارقه‌ای ازامید جون ستاره کم فروع در میان مه وابر: جشمك 
میزد . تاهنگامی که زنده بود میتوانست ومی بایست به‌و جودآننده‌ای 
بهتر اعتفاد داشته‌باشد ... آمااننك کاربه‌بابان رسیدد و شعله امیدش 
خاموش گشته‌ود . 

اننك دیگر تاریکیها : روان اورادر برکشیده و خشم‌وکین 
چون طوفانی سهمگین درشب های تیر؛ استپ برو جودش‌تاخته 
نود . ماگار فراموش‌کرده نود که در بیشگاه جه‌کسی انتشتاده انبت: 
همه جیز حز خشم رابدست فرامو ش سیرده‌ود ار اج 


اما تویون سالخورده دی گت ؛: 
سب ای مرد بینوا » کمی تامل‌کن ! تو برروی زمین نیستی... 
ماکار بر خود لرز بد ۳ دردل احساس کرد که‌بر او نیزر حم میا ورند. 
از نر و آرام گر فت . اما جون وحود سنوای خودرا از آغاز تا بایان 
در دراتر جو د اخت و عر بان مد رد ی بحال خو دسو خت و شض ر اه 


گلو یش را درهم فشرد . 


کار نتگلو 


۱ ما تویون کبیر اشگ میر بخت ... ابوان کشیش یمقدار ده 

نیز مینگریست » غلامان حوان هم آستین گشاد حامة سپیدخودرا 

از شیک در متگر هو ۵ 

ی ترازو همواره در لرزش ود و کفة چوبین آن دمادم سلاو 
بر میر فت ! 


سال ۱۸۸۳ 


ولادیمیر کارلنکو 
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کتابناند «به سوی آینده. منتشر کرد ۱ 
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کتابخانه «به سوی آینده» 


